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خيزند و گـاهي در  تقابل سنت و تجدد هستند، گاهي به هواخواهي از سنت برمي
مسـئله ايـن پـژوهش    . زننـد ها و باورهاي حاكم دست به اعتراض مـي برابر سنت

هـاي پـس از انقـلاب     نويسي زنـان در سـال   هاي داستان شناخت و معرفي جريان
نويسـي  شناختي چند جريان از داستان براي همين بر مبناي الگويي جريان. است

سـه عامـل   ها  براي تفكيك و شناخت جريان. كند بندي و معرفي مي زنان را دسته
نخست، زمينة سياسـي و اجتمـاعي پيـدايش جريـان معرفـي      : در نظر بوده است

شـود و در آخـر بـه     هاي پشتيبان جريـان نشـان داده مـي    گردد، سپس كانون مي
   .شوددهندگان جريان پرداخته ميآغازگران و تداوم

  

بـي،  جريان شناسـي اد ، هنويسي زنان ، داستانزنان ادبياتزنان، : هاي كليدي واژه
  .هزناننقد 
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  مقدمه 

اين شـكوفايي ناشـي از دگرگـوني    . به بعد رونق گرفت 40ادبيات جديد ايران از دهة 
هاي پيش از آن بيشتر توان نيروهـاي   در سال. هاي روشنفكري بوداجتماعي و رشد گروه

شـد، امـا از دهـة چهـل بـه بعـد بـه سـوي          روشنفكري، صرف احـزاب و مطبوعـات مـي   
نويسي، بسـياري از نويسـندگان   جاذبه داستان. گرديدو هنري متمايل هاي ادبي  خلاقيت

بـيش از پنجـاه    1357تا  1340هاي را به سوي خود كشاند؛ به طوري كه در فاصله سال
تـوان بـه   هاي خود را منتشر كردند؛ از ميان اين عـده مـي  نويسندة جوان نخستين كتاب

سـيمين دانشـور   . شمار اسـت  دشان انگشتآثار داستاني زنان نيز اشاره كرد؛ هرچند تعدا
. ها پيش منتشر كرده بود، در اين دوره به شهرت رسـيد هايش را سال كه نخستين كتاب

پور، ميهن بهرامي و غزاله عليـزاده نيـز از   گلي ترقي، مهشيد اميرشاهي، شهرنوش پارسي
وزي انقلاب، حضور اما پس از پير. )408: 1377ميرعابديني، (اند نويسندگان مطرح اين دوره

انتشـار  . انـد زنان در ميان نويسندگان بسيار چشمگير است و مخاطبان بسيار پيدا كـرده 
آثار زنان به صورت يك جريان ادبي از وقايع مهـم ادبيـات معاصـر اسـت و بيـان هنـري       

سـبك زنانـه يـا    . هاي زنانه در سبك داستاني زنانه با استقبال مواجـه شـده اسـت    تجربه
ي، يعني خلق داستاني با شكل، صدا و محتوايي زنانه و متفاوت با صداي مردان نويس زنانه

و نوشتن از مسائل، مشكلات و حالات و روحيات خاص زنان به منظور شناسـاندن شـعور   
هـايي  هـا و تجربـه  مسائل خاص زنان، عبارت است از وضعيت. هاي جنس زنو حساسيت

اند و بـه لحـاظ فقـدان تجربـه زيسـتي در      ئلكه تنها در زنان است و مردان فاقد آن مسا
در ... رسند؛ مثلاً نگارش تجربه عواطف مادري، آغاز بارداري ونگارش آن به پاي زنان نمي

چنين مضاميني صرفاً به ادبيات زنانه تعلـق دارد و  . ترين رازهاي زنان است شمار شخصي
. آورنـد هـا مـي  ين داسـتان تـر هايي باشد در شمار زنانه داستاني را كه حاوي چنين تجربه

  .)402: 1390فتوحي، (كند  غلبه اين موضوعات در نوشتار، سبك را زنانه مي
 

  پيشينه پژوهش

هايي انجام شـده اسـت؛ برخـي از     نويسي زنان معاصر پژوهش در ايران، درباره داستان
ن حس ـ. انـد  نويسي زنـان توجـه كـرده    هايي از وجه جرياني داستان اين كارها نيز به جنبه

و هشتاد سال داستان كوتـاه  ) 1377(نويسي ايران ميرعابديني در كتاب صدسال داستان
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نويسي زنـان اختصـاص داده و نويسـندگان زن و     هايي را به داستان بخش) 1392(ايراني 
در سـه  ) 1394(سيد علي سراج در كتـاب گفتمـان زنانـه    . آثارشان را معرفي كرده است

جايگاه زنان در تاريخ ادبيات «، »ت در آثار نويسندگان زنبازنمايي جنسي«فصل با عناوين 

به بررسي روند تكوين گفتمان زنانه در آثار نويسـندگان زن   »تحليل آثار برگزيده«و  »فارسي

عسگر عسگري حسنكلو در كتـاب صـداي    كارولينا راكوويتسكا عسگري و. پردازد ايراني مي
شـناختيِ  ، عوامل جامعـه )1395(ز انقلاب شناسي شخصيت زن در رمان بعد ا زمانه، جامعه

جمال ميرصادقي در كتـاب  . ندا پردازي را در چند رمان بعد از انقلاب بررسي كردهشخصيت
وي . به نويسندگان زن بعد از انقلاب پرداختـه اسـت  ) 1397(نويس نسل سوم زنان داستان

عنـوان  نـويس نسـل سـوم، تحـت     در اين كتاب به ويژگي مشـترك خـاص زنـان داسـتان    
هـاي  پـردازد كـه در برگيرنـده فعاليـت     مـي  »گرايي زنان در قلمرو ادبيـات داسـتاني   آرمان«

ها و رهـايي از قيـد و بنـد سـنت پدرسـالاري      اجتماعي زنان براي از ميان برداشتن تبعيض
سير ادبيات زنان در ايران از ابتـداي  «زاده و همكاران در مقاله  غلامحسين غلامحسين. است

هـاي مختلـف   پـردازد كـه در دهـه   ، به تحولاتي مي)1391( »پايان دهه هشتادمشروطه تا 

گيـري جهـان و زبـاني     سده اخير بر تاريخ ادبيات داستاني زنـان گذشـته و موجـب شـكل    
هايي نيز در قالب كتـاب يـا مقالـه    نگاريتك. مستقل و زنانه در اين دسته از آثار شده است

اي از آثار آنهـا پرداختـه    از يك نويسنده يا مجموعه نوشته شده كه به شرح يا تحليل آثاري
تبيين جريـان شـناختي داسـتان نويسـي زنـان ايرانـي در       «مهدي سعيدي در مقاله . است

الگـو و  . نويسـي زنـان ايرانـي در مهـاجرت پرداختـه اسـت      بـه داسـتان  ) 1399( »مهاجرت

ان اسـت؛ بـا ايـن    چارچوب نظري كه در مقاله حاضر استفاده شـده برگرفتـه از مقالـة ايش ـ   
  .نويسي زنان در ايران است تفاوت كه جامعه آماري مورد بررسي ما داستان

 شــناختي شــود تحليلـي از تحــول جريــان  آنچـه در ايــن پــژوهش بـدان پرداختــه مــي  
جـوي  نويسنده مبتني بر روشي كه ذكر خواهـد شـد پـي   . نويسي زنان معاصر است داستان
  .اند نويسي پديد آمدهلب جريان داستانها و آثار شاخصي است كه در قازمينه

  

  شناسيمباني نظري جريان

در معني قاموسي بر فعاليت مسـتمري دلالـت دارد كـه حركـت و پويـايي،       »جريان«
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اي  دربارة مفهوم و دايرة كاربرد جريان، تعـاريف پراكنـده  . ترين وجه ماهوي آن استمهم

هـاي  ص است مقصـود از آن گـروه  آنچه مشخ. شوددر ميان پژوهشگران معاصر ديده مي
برخـي از  . هاي مخصوص به خود اسـت خاصي از شاعران يا نويسندگان با روش و ويژگي

هاي اروپـايي داراي  مانند مكتب -گرايي در شعر معاصرچون حجم- هاي ادبياين جريان
اند و در آنهـا چـارچوب نظـام فكـري و عوامـل ايجـاد چنـين         مرامنامه يا مانيفست بوده

ويـژه در   هـاي ادبـي و بـه   در دانش. )16: 1390آباد، عالي عباس(هايي ذكر شده است نجريا
بنابر تعريـف  . رودشناسي و نقد ادبي نيز واژة جريان در معناي اصطلاحي به كار مي سبك

مـوج  «. اسـت  »سـبك «و  »موج«، حدفاصل ميان »جريان ادبي«نظران حوزه سبك، صاحب

راي يك شاعر يا نويسـنده در بسـتر آرام و قابـل پـيش    ، تنش يا جهشي است كه ب»ادبي

دهد و شاعر يا نويسـنده اغلـب بـا هنجـارگريزي زبـاني      هاي ادبي روي ميبينيِ آفرينش
نقطة آغـاز مـوج   . دهد آورد و اثرش را در كانون توجه قرار مي اي را پديد ميوضعيت تازه

ضاي زمان، اسـبابِ پـذيرش و   نويسنده است و اگر اقت/ مشخص و محدود به فرديت شاعر
، »جريـان ادبـي  «. دهـد تداوم موجي را فـراهم كنـد، در قالـب جريـان ادامـه حيـات مـي       

كند و از دايره محدود هايي از آفرينش ادبي است كه مراحل تكوين خود را طي مي شيوه
موج كه نقطه آغاز يك جهش ادبي اسـت در حركتـي مسـتمر و در حـال گسـترش، بـه       

منـد بـه   شود و در فرايندي زمـان د كه به تثبيت مختصات خود نائل ميرساي ميمرحله
  . )17: 1395وند، به نقل از زهره 140: 1399سعيدي، (گردد منتهي مي »سبك«

 هـايي چـون اسـتمرار،   هـاي مـوج، ويژگـي   جريان علاوه بر داشتن برخي از مشخصـه 
. را نيــز داردمنــد و گــرايش بــه تثبيــت مواضــع پــذيري، ســير كمــالقابليــت گســترش

بندي تاريخي بندي رويدادها و آثار ادبي، و دورهشناسي با رويكردي تحليلي به رده جريان
آيد و مبـاني نظـري آن از   شناسي الگوهاي يك جريان به دست ميدر جريان. توجه دارد

شناسـي   جريان. شودميان آثار تئوريك منتقدانِ جريان و نيز نويسندگان آن استنباط مي
شـمارد و بررسـي    گيـري آن را برمـي  هاي اجتماعي يـا سياسـي پيـدايش و شـكل    زمينه
هـاي هـر جريـان در ايـن شـيوة پـژوهش       ها و معرفي اصول و معيارها و شـاخص  جريان

  . )243: 1387فتوحي، (يابد اهميت مي
ايـن مقالـه بـراي ترسـيم جريـان       »شناختيروش -الگوي نظري«بنابر آنچه بيان شد 

  :هاي زير استنان، شناخت و نشان دادن مؤلفهنويسي ز داستان
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  زمينة سياسي و اجتماعي جريان . 1
  هاي پشتيبان جريان كانون. 2
  .)1399سعيدي، : ك.ر(دهندگان جريان آغازگران و تداوم. 3

  

  زمينة سياسي و اجتماعي جريان 

 هـاي بعـد از انقـلاب، بـدون    هـاي دهـه   شناختي داسـتان  اشاره به رويكردهاي جريان
هـايي   بايد توجه داشت تحولاتي كه در بخش. بررسي اوضاع كلي آن دوران ممكن نيست

به بيان ديگـر وقتـي در   . گذارد هاي ديگر هم اثر مي آيد، در بخش از اجتماع به وجود مي
  . كند دهد، حوزة فرهنگ و ادبيات هم تغيير مي حوزة اقتصاد و سياست تغييراتي رخ مي

نويسي فارسـي  اي نو در داستان، پنجره1357مي در سال پس از پيروزي انقلاب اسلا
بـا پيـروزي انقـلاب    . خوردآثار بسياري از زنان نيز در اين ميان به چشم مي. گشوده شد

هنـوز جامعـه بـه درك درسـتي از     . طور كل دگرگون شد اسلامي، نظام سياسي كشور به
دهة شصت و هفتاد از  ادبيات. وضعيت جديد نرسيده بود كه جنگي هشت ساله آغاز شد

، تأثيرهـاي  1367با وجود اتمام جنگ ايران و عراق در سال . دو واقعة فوق تأثير پذيرفت
در . هـا بـاقي بـود   هاي كشور و مناسـبات سياسـي و اجتمـاعي تـا سـال      آن بر زيرساخت

هـاي محيطـي وجـود    هـا و واقعيـت  هاي اوليه انقلاب، هماهنگي بالايي ميـان ارزش  سال
داد و هاي حاكم را تشـكيل مـي  ارزش... زيستي، شهادت، ايثار وي مانند سادهاصول. داشت

؛ بعـد از  )65-64: 1381قبـادزاده،  (ها مطابقـت كامـل داشـت    فضاي محيط نيز با اين ارزش
تدريج وضع فرهنگي جديدي در جامعـه شـكل    جنگ، در پي توسعه و نوسازي كشور، به

هاي جامعـه را  اين تغييرات ارزش. ه وجود آمدها بگرفت و تغييرات اساسي در همه حوزه
. هـا در دهـة هفتـاد مـؤثر بودنـد      عوامـل متعـددي در تحـول ارزش   . تحت تاثير قرار داد

روابـط خـارجي ايـران    . هاي اقتصادي دولت سازندگي موجب افـزايش واردات شـد   برنامه
هـاي    تسهيل در رفـت و آمـد بـه خـارج از كشـور و گسـترش فنـاوري       . افزايش پيدا كرد

با گذشت زمان زنان ايراني . روي مردم قرار داد ارتباطي، سبك جديدي از زندگي را پيش
حضور بيشتري در جامعه يافتند و با پذيرش مشاغل بيرون از خانه در پي كسب حقـوقي  

. از نيمه دهه هفتاد بـه بعـد تحـولاتي در حـوزة زنـان آغـاز شـد       . برابر با مردان برآمدند
زنـان در انتخابـات مجلـس بيشـتر     . شان افزايش يافـت اجتماعي هاي سياسي و مشاركت
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شـان بـه   رسيدند و كوشش ها  جمهوري و رياست سازمان شركت كردند، به معاونت رئيس

حضـور پـر تعـداد زنـان در عرصـة      . انجاميد تغيير در برخي از قوانين براي مصالح ايشان 
نويسـي، مضـامين    ن بـه داسـتان  اقبـال زنـا  . هاي فوق بود نويسندگي نيز، پيامد دگرگوني

جديدي چـون تقابـل يـا تفـاهم ميـان زن و مـرد، پررنـگ كـردن خـاطرات كـودكي و           
هـا،   تفـاوت ديـدگاه  . )الف1394عاملي رضايي، : ك.ر(محور را وارد ادبيات كرد هاي زن ديدگاه

ها، پرداختن به جزئيات ساده زنـدگي، توصـيف تنهـايي و سـرگرداني انسـان       تفاوت نسل
انـدوزي و رسـيدن بـه آگـاهي اجتمـاعي و فـردي،        اضـطراب و در نهايـت تجربـه   مدرن، 

ايران در دهه هشتاد به لطـف درآمـدهاي   . هاي دهة هفتاد هستند هاي داستان مايه درون
از جملـه افـزايش افـراد    (بـه دسـت آورد    هاي متعددي موفقيـت نفتي توانست در زمينه

آنچـه گفتـه شـد،    ). ويژه دختـران دانشـجو   باسواد و شمار در خور ملاحظه دانشجويان به
اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي پس از انقـلاب اسـت    وضعيتتوصيفي اجمالي از 

اي اسـت كـه نويسـندگان ايرانـي در آن      دهنده نماي تاريخي و اجتماعي برهـه  كه نشان
  . زيستند و از آن وضعيت تأثير پذيرفتند

 

  ها و محافل پشتيبان جريانكانون

. نويسـي زنـان در برخـي از محافـل ادبـي حمايـت و پشـتيباني شـده اسـت         انداست
ويژه نشرياتي اسـت كـه اختصاصـاً بـه موضـوع و      ترين اين محافل مجلات ادبي و به مهم

هاي پس از انقلاب مجلات متعـددي بـا انتشـار داسـتان      در سال. اند مسئلة زنان پرداخته
ي زنان از نشر آثار زنـان نويسـنده حمايـت    زنان يا نقد و پژوهش در حوزه ادبيات داستان

توان از مجلـه دنيـاي سـخن،     نها پرداختند؛ از جمله ميآكردند و به معرفي و شناساندن 
بخشي از ايـن مجـلات بـه    . ياد كرد... آدينه، كارنامه، كلك، ادبيات داستاني، زنان امروز و

در (در دو دوره مجـزا   »ماهنامـه زنـان  «مـثلاً مجلـه   . نشر آثار زنان اختصاص داشته است

. و بـه همـت شـهلا شـركت چـاپ و منتشـر شـده اسـت        ) دوره اول تحت عنوان زن روز
اي مؤثر و نهادي  اي مستقل و تخصصي در حوزه زنان است كه رسانه ماهنامه زنان نشريه

برخي از ناشران ايراني نيز حامي نشر آثـار  . شود محسوب مي زنانساز براي  پويا و جريان
شـهلا  بـه مـديريت   ) 1363( »روشـنگران و مطالعـات زنـان   «مثلاً انتشارات . اند زنان بوده

ادبـي ايـران،   هاي مهم اجتماعي، اقتصـادي و   ، هدف خود را طرح و نشر موضوعلاهيجي
روشـنگران صـدها عنـوان كتـاب     . دانـد  مي... برابري حقوق زن و مرد، عدالت اجتماعي و



130 
   1399 تابستان، مهفتپنجاه و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

هـا هـم در    تعداد قابل توجهي از اين كتاب. منتشر كرده كه بسياريشان به قلم زنان است
شناخت هويت زن ايراني از شهلا لاهيجي و مهرانگيز : است از جمله مطالعات زنانحوزه 

كار، پژوهشي درباره خشونت عليـه زنـان در ايـران از مهرانگيـز كـار، مشـروطه، زنـان و        
  .شاهاي زنان ايراني از علي باغدار دلگتغييرات اجتماعي و كتابنامه

هاي فرهنگـي،   هاي اجتماعي و گروهي زنان از يكسو در قالب بنيادها يا هسته فعاليت
علمي و دانشگاهي و نيز چاپ مطلب در مجلاتي كه دربارة زنان منتشر شـده، در جهـت   

از ديگـر  . هاي نويسندگي در ميان زنان مؤثر بـوده اسـت  پيدايش، تثبيت و امتداد جريان
انـد، كـه در    دان ادبي دربارة نويسندگي زنان اظهار نظر كردهسو برخي از محققان و منتق

به عنوان مثال در ماهانـه فرهنگـي و هنـري كلـك     . همين مجلات به چاپ رسيده است
، مقالات و نقدها و خبرهاي مربوط به ادبيات و هنـر ايـران و جهـان    )1369آغاز انتشار (

هـايي را  نامهار خود ادامه داد، ويژهشد، اين مجله كه بعدها با عنوان بخارا به كمنتشر مي
  . كردنيز درباره زنان نويسنده چاپ مي

  
  دهندگان جريانآغازگران و تداوم

تـر  اي كـه پـيش  هاي سياسي و اجتماعيبا نظر به آنچه گفته آمد و با توجه به زمينه
نويسـي زنـان را در چهـار موضـوع      تـري داسـتان  بندي دقيـق توان در دسته بيان شد، مي

  :بندي كردستهد
  هاي دنياي زنانهروايت

نويسـان  پس از انقلاب، دغدغه اصلي بسياري از داسـتان : يابيوجوي خود و هويتجست

. بيان مضامين تازه و ذكر مسائلي بود كه پيش از آن درباره جهان زنانه ناشناخته بـود زن 
بـا ديـدي زنانـه وارد     هاي نگفته درباره زناننويسي، واقعيتبا ورود زنان به عرصه داستان

وجـوي خـود و   در اين دوران بخشي از آثار نويسندگان زن بر محـور جسـت  . ادبيات شد
هاي آنـان در كنـار بازتـاب ابعـاد سياسـي و اجتمـاعي       نوشته. كند يابي گردش ميهويت

. )409: 1377ميرعابـديني،  (شـان اسـت   هاي شخصي و احساسات درونيجامعه، بيان تجربه
نيز در پي تحولات سياسي و اجتماعي جامعـه، سـبك جديـدي از زنـدگي را      زنان ايراني

تجربه كردند؛ از جمله اينكه شاغل شدند و تعداد زيادي از ايشان كه حتي نويسـنده هـم   
يـابي كـه در گذشـته در    نوعي هويت. نبودند درصدد يافتن هويت اجتماعي خود برآمدند
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بـه عنـوان مثـال    . ار زنان نمود بـارزتري يافـت  شد، در آثآثار دانشور و ترقي نيز ديده مي

اي از آثار خـود مسـائل اجتمـاعي را بـا     پور از جمله نويسندگاني است كه در دستهرواني
، زنـي طـرد شـده و    )1369(او در رمان دل فـولاد  . كشد توجه ويژه به زنان به تصوير مي

نتقد خـود و ارتقـاي   جسارت ذاتي و ذهن م«كشد كه با تكيه بر سرگشته را به تصوير مي

يابـد   و هويتش را باز مي »كشد هاي حاكم بر اجتماع را به چالش ميوارهاش، عادتآگاهي

به  60شخصيت اين داستان، افسانه سربلند، زني است كه در سال . )172: 1394گلمرادي، (
رسـد و بـا   هاي فراوان با چاپ رمانش به شهرت ميتنهايي به تهران آمده و پس از تلاش

زنان ديگر نيز در . دهد برساختن هويت جديدش، نگاه ديگران را درباره خودش تغيير مي
هـاي  طـاهره رياسـتي در داسـتان   : اين دهه همچنان دغدغه نوشـتن از هويـت داشـتند   

راوي حيراني زناني است كه در اوضاع آشفته و ناپايـدار، در  ) 1370(مجموعه شط خيال 
از فرشـته سـاري، نيـز    ) 1370(ن رمـان گمشـده   داسـتا . انـد پي واقعيت وجودي خويش

نويسـندگاني چـون زويـا پيـرزاد و گلـي ترقـي،       . كندمسئلة بحران هويت را بازنمايي مي
زويا پيرزاد در . اندكشند كه دچار نوميدي و سرگرداني و تيره روزيزناني را به تصوير مي

مپاي تحولات زمانـه،  گويد كه هاز زناني مي ،)1376(مجموعه داستان طعم گس خرمالو 
هـاي خـود را   وجوي هويت تازه و زندگي جديد، گـاه ارزش  شوند و در جستدگرگون مي

شخصـيت سـاخته شـده در    . )53: 1392فرهنگـي و صـديقي،   (سپارند به دست فراموشي مي
وجـوي هويـت خـويش از شخصـيتي     اثر گلي ترقي، در جست) 1379(رمان جايي ديگر 

  .شوديافته تبديل ميخودباخته به شخصيتي فرديت
نويسـي   هاي بعد نيز كه بيشتر معطوف بر زندگي شخصي و زنانهدر نوشتار زنان در دوره

شود؛ چنانكـه محبوبـه ميرقـديري در رمـان      هاي هويتي ديده مياست، همچنان رد دغدغه
دهـد   تر بحران جنسيتي زني را نشـان مـي   بحران هويت و به شكل دقيق) 1384(وديگران 

سارا سـالار در رمـان   . دهد اش در نداشتن نام به بهترين نحو خود را نشان ميويتيهكه بي
كنـد كـه در خـلال بـازگويي     ، داستان را از زبان زني روايت مـي )1387(ام شدهاحتمالا گم

اش را  او كه از زاهـدان بـه تهـران آمـده، گمشـده     . گرددخاطراتش به دنبال هويت خود مي
  . كند وجو مياي سنتي جست گذشته ميان زندگي مدرن تهران و

هاي مردانـه  اغلب جنسيت را گفتمان ،در ايران پيش از انقلاب: بازنمايي هويت جنسي
انـد؛ امـا پـس از    تعريف كرده است و نويسندگان آثار ادبي در ايران بيشـتر مـردان بـوده   
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متعـددي در   هايانقلاب، آثار زنان نويسنده مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته و به بحث
اند خود را ابـراز كننـد و در تعريـف و    زنان توانسته. حوزه فرهنگي ايران منجر شده است

نويسي مجالي فراهم كرده تا زنـان   داستان. تصوير جنسيت خويش مشاركت داشته باشند
انقـلاب  . هاي جنسيتي، نقشي فعال داشته باشنددر تعريف و چون و چرا بر سر مرزبندي

هـا،  يك مثال بـارز از ايـن نـوآوري   . هاي فرهنگي فراهم كرده استنوآوري زمينه را براي
. اسـت  زنانـه خودآگـاهي  نـوعي  تغيير موضوع آثار نويسندگان زن از مسائل اجتماعي بـه  

هاي زنان در خصوص مسائل مختلف پس از انقلاب آغاز اين تغيير ها و فعاليتگردهمايي
هـاي جنسـيتي   مسئله تفـاوت . )20: 1393تلطف، (هاي تازه بود مسير و هموار كردن زمينه

رمان يگانه گونه ادبي بوده اسـت كـه شـماري    . اي ويژه با رمان داشته استهمواره رابطه
: 1387زاده،  ولـي (اند و حضورشان در آن نمايان بوده اسـت  بزرگ از زنان در آن سهيم بوده

هاي اخيـر  كه زنان در سال اي برگزيده درآمده استاين فرم ادبي به صورت وسيله. )194
هايي كه پـيش  جنبه. اندشان را با آن پژوهيده و منتشر كردههايي از زندگي جنسيجنبه

  .از اين بازتاب چنداني در هنر و ادبيات نداشته است
اند، بازنمايي هويت جنسـي زنانـه   از جمله موضوعاتي كه زنان نويسنده بدان پرداخته

راني شواهدي عيني براي شناخت روابط جنسـيتي جامعـه و   آثار نويسندگان زن اي. است
تـر اجتمـاعي   توان از خلال سطور آنها جنـبش وسـيع  دهند و ميتحولات جاري ارائه مي

. هاي زنان در برابر آن را آشـكار كـرد  زنان را ردگيري، و ساختار سلطه بر زنان و مقاومت
احساسـات زنانـه سـخن گفتـه     پـور بـه صـراحت از    هاي منيرو روانيدر برخي از داستان

هـا و عواطـف   ، بـه رنـج  )1367(پور در اولين مجموعـه داسـتانش، كنيـزو    رواني. شود مي
هـاي    او راوي زندگي زنـاني اسـت كـه در تقابـل ميـان خواسـت      . نگردسركوفته زنان مي

هـاي مجموعـه   اغلـب داسـتان  . انـد عاطفي و دروني خود با توقعـات جامعـه قـرار گرفتـه    
  .گيرنداز همين نويسنده نيز در اين دسته جاي مي) 1369(ان هاي شيط سنگ

، زني از طبقه متوسط ايران را توصيف )1370... (مهناز كريمي در رمان رقصي چنين
اين رمـان زن را هـم از هالـه    . اش چيره شود هاي درونيكوشد بر آشفتگيكند كه ميمي

كند كه يك انسان معمولي بدل ميآورد و او را به تقدس و هم از سمبل پليدي به در مي
شـام بيـاتي،   : ك.ر(گويد  هايش به صراحت از اميال خود سخن ميدر جدال دروني با هوس

پسـند و   روي جامعـه : در اين رمان دو روي سكه زن شرقي نمايانـده شـده اسـت   . )1371
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نوشـته انسـيه   ) 1371(در رمـان توپچنـار   . رويي كـه در نهانخانـه دل زن مخفـي اسـت    

. گوينـد  گشايند و آشكارا از تمنيات خود سـخن مـي  سيني زنان روستا راز درون ميح شاه
گشـتگي شخصـيت    بحران هويت و گم) 1379(فرخنده آقايي، در رمان جنسيت گمشده 

شود و راوي  كند كه براي يافتن جنسيت حقيقي خود تصوير مياصلي رمان را روايت مي
سفر روحي او مقارن با سفر از دنيـاي  . رسددر سفري بيروني و دروني از خود به خود مي

. گـردد اي فراجنسيتي نايل مـي افتد و در نهايت به انديشهمردانه به دنياي زنانه اتفاق مي
كنـد كـه   ، داستان مادري را روايت مـي )1381( »شازده خانم«شيوا ارسطويي در داستان 

ي از بلوغ، قصـه بـالغ   به منظور آماده كردن دخترش براي پذيرش تغييرات جسمانيِ ناش
مـن دختـر   «ارسـطويي همچنـين در داسـتان    . كنـد  شدن خودش را براي او تعريف مـي 

و ) 1378(رمـان روي خـوش   . پـردازد ، به مضمون تجربـه بـارداري مـي   )1384( »نيستم

روانـي و   -از رويا شاپوريان مسائل احساسي) 1380(مجموعه داستان مثل صورت سميرا 
  .كندنسل خود را توصيف مي بحران دوره بلوغ دختران

هـاي  روابـط ميـان زنـان و مـردان در داسـتان     : موضوع روابط حاكم ميان زنان و مردان
هـاي زنـان بـه مسـئله ازدواج و     بسـياري از داسـتان  . نويسندگان زن بسـامد بـالايي دارد  

وفـايي زنـان و   هـا و بـي  پردازند و بيشتر بر محور اخـتلاف  موقعيت و كيفيت زناشويي مي
زوجين و يگانگي ميان  در اين ميان پرداختن به صميميت. گردنددان نسبت به هم ميمر

داسـتاني را  ) 1378( »دو روز«به عنوان مثال فريبـا وفـي در داسـتان    . بسيار كم تعداد است

همچنـين  . پردازد هاي زندگي مشترك مي كند كه پايان خوشي دارد و به شيريني روايت مي
زن و مــرد ) 1372( »تنــت را بچســبان بــه زنــدگي«نمــادينِ  خــاطره حجــازي در داســتان

. )1397ميرصـادقي،  : ك.ر(اند كشد كه مالامال از مهر و شكيبايي اي را به تصوير ميپيشه عاشق
هـاي افـراد   مهـري هـا و بـي  اما زنان، هم در داستان كوتاه و هم در رمان بيشتر به طرح نزاع

 هـايي در توصـيف  داسـتان ) 1360(حي در مجله آرش پردازند؛ به عنوان مثال ليلي ريامي

هـاي  در داسـتان . اندنويسد كه در زندگي زناشويي، خوشبخت نبودهاندوه و غربت زناني مي
مهري مردان،  هاي مالي و بي زاده محروميتاز منصوره شريف) 1363(مجموعه مولود ششم 

از ) 1366(هـاي سـبز   پـه هاي مجموعـه داسـتان ت   داستان. شود سبب قرباني شدن زنان مي
  .پردازندفرخنده آقايي نيز به معضلات زنان در جامعه مي

هاي خود تقابل با دنيـاي مردانـه را محـور و موضـوع     برخي از نويسندگان در داستان
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بـا  ) 1368(پور در زنان بـدون مـردان   شهرنوش پارسي. انداصلي روايت خويش قرار داده
بخشـد و آنهـا را از نظـر    هـايش يگـانگي مـي   به داسـتان گيري از رمزگرايي عرفاني،  بهره

گيرنـد كـه   اي شكل مـي همه آنها حول هويت زنانه: پيونددمضمون و فكر كلي به هم مي
هاي مجموعه داستان. )1125: 1377ميرعابديني، (گيرد شود و مورد تهاجم قرار ميانكار مي

ي است كه مـلال امـروز را بـا    از فرشته مولوي نيز حديث نفس زنان) 1370(پري آفتابي 
  .كننديادآوري خاطرات دوره كودكي چاره مي

هـاي      ها و سرخوردگيراوي نگراني) 1370(زويا پيرزاد در مجموعه مثل همه عصرها 
او در رمان موفق و . شان تكراري و خالي از نشاط استچند نسل از زنان است كه زندگي

نمايـد كـه در آن   جهـاني را بـازمي  ) 1380( كـنم ها را من خاموش مـي تقدير شده چراغ
از هم تفكيك شده است و زني نسـبت بـه   ) بيرون از خانه(و مرد ) درون خانه(دنياي زن 

او بـه وظـايف مـادري و    . نقش خود در اين دنياي زنانه دچار دو دلي و ملال شـده اسـت  
كنـد؛ امـا    يترديد م ـ) رساندكه با دقت و وسواسي مثال زدني به انجام مي(همسري خود 

شناسد و بـه شـكل جديـدي بـه     در نهايت بنياد خانواده و رسم ازدواج را به رسميت مي
  .پردازد كه در مقابل آن طغيان كرده بودبازتوليد گفتمان مسلطي مي

هـاي  داشـت در قالب ياد) 1384(فرخنده آقايي در رمان از شيطان آموخت و سوزاند 
سرپناهي است كـه بعـد از جـدايي از همسـر و      و بيروزانه، روايتگر ماجراهاي زن مطلقه 

طرد شدن از سوي خانواده با مشكلاتي مواجه است كه گريبـانگيرِ زنـانِ تنهـاي جامعـه     
پور، راضيه تجـار، مـريم جمشـيدي و    چون سميرا اصلان(برخي از نويسندگان زن . است

ا مظلوم و مـردان را  محيط خانواده را در تشنج و ناامني وصف كرده؛ زنان ر) زهرا زواريان
يابنـد و  هاي آنها زنان همدلي لازم از سوي مـردان نمـي  در روايت. كنندظالم معرفي مي

برخي ديگر از نويسـندگان بـه   . )1370زواريان،: ك.ر(كنند مردان به همسر خود خيانت مي
) 1376( »يـك عكـس فـوري   «زاده در داسـتان  منصوره شـريف . پردازندموضوع طلاق مي

ه بـه چرخـه زنـدگي انسـان از كـودكي تـا بلـوغ و پيـري، علـت طـلاق زوج           ضمن اشار
نوشته شيوا ) 1381( »هنوز نه، اما بعد«داستان . كندوفايي مرد بيان مياش را بي داستاني

. اش جـدايي اسـت  كند كـه فرجـام زنـدگي عاشـقانه    ارسطويي، ماجراي زني را بازگو مي
، به موضوع عـدم وفـاداري   )1383( »اير شيشهآسانسو«نيلوفر نياوراني در داستان كوتاه 
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، )1389( »هـا حلقـه «آتوسا زرنگار شيرازي، نيـز در داسـتان كوتـاه    . كندمردان اشاره مي

  .كندداستان جدايي زن و مردي را بازگو مي
شـوند نيـز در   هاي پنهان كه در آنها زنان زجـر زيـادي را متحمـل مـي    موضوع عشق

 »چمـدان «راشـين مختـاري در داسـتان    . داشـته اسـت   هاي دهه هشـتاد بازتـاب  داستان

. دهـد كند كه تن به ازدواج سفيد مي، موضوع عشق پنهان دختري را روايت مي)1383(
 »خـانواده مـن  «موضوع رابطه عاطفي پنهان و عقد موقت، دستمايه داستاني تحت عنـوان  

  . از آذر شيري نيز هست) 1383(
  هاي سياسي و اجتماعي روايت

آنهـا بـه حـوادث معاصـر ايـران از      . هاي بسياري از زنان سياسي اسـت  ستانزمينه دا
نويسندگاني چـون مـيهن بهرامـي و فـروغ     . انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي نظر دارند

حـاج بـارك   «داسـتان  . پردازندشهاب به وضع زنان در عصر قاجار و اوايل عصر پهلوي مي

گردد كه بـا قـرار گـرفتن در جريـان      از ديد دختركي روايت مياثر بهرامي، ) 1358( »االله

پور در رمان طوبـا  شهرنوش پارسي. شودبار با رنج و تنهايي زنان آشنا مييك حادثه اندوه
به نقش زنان در تحولات تاريخي جامعـه، از مشـروطه تـا انقـلاب     ) 1367(و معناي شب 

گشـتگي زنـان در    ك احسـاس گـم  حاصل كار نوعي به خـودآيي و در . پردازد، مي1357
ميرعابـديني،  (افتادگي و تبعيدشـدگي بـه خيـال و ماليخولياسـت     تاريخ معاصر، نوعي تك

را بـا الهـام از خـاطرات    ) 1368(فروغ شهاب رمان سه هـزار و يـك شـب     .)1118: 1377
شاه، نوشته است كه ستم روا داشته شده بر زنـان از سـوي   السلطنه، دختر ناصرالدين تاج
هـاي جزيـره سـرگرداني    سـيمين دانشـور در رمـان   . كندقاجار را بازگو مي ل خاندانرجا

پردازد كه هاي فكري نسل دهه پنجاه ميبه دغدغه) 1380(و ساربان سرگردان ) 1372(
ايـن  . هر كدام با نگرش و شيوه مخصوص به خود قصد ايجاد تغييـر در جامعـه را دارنـد   

سرگشـته و مرددنـد، امـا بـه مـرور تبـديل بـه        ها در يافتن راه زندگي خـويش  شخصيت
آفرينـي  هـاي داسـتاني نقـش   در اين رمان، هم شخصيت. شوند هاي انقلابي ميشخصيت

داستان حول محور هستي و رابطه عاطفي او با دو مرد . هاي تاريخيكنند و هم چهرهمي
ايـن  . ي دارنـد گردد كه هر كدام از آنها عقيده خاص و متفـاوت هاي سليم و مراد ميبه نام

دانشور در اين دو اثـر سـعي در   . كننددو رمان، حوادث قبل و بعد از انقلاب را روايت مي
سو بـه بازنمـايي   او از يك. هاي سياسي موجود داردمستندسازي تاريخ، فرهنگ و نگرش
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هـاي درونـي و بيرونـي زنـان      هاي فرهنگي و از سوي ديگر به بازنمـايي كشـمكش  تقابل
  . پردازدمي در جامعه) نوريان ويژه هستي به(

نويسـاني بـود كـه بعـد از انقـلاب بـه صـورت جـدي         غزاله عليزاده از جمله داسـتان 
گـر  آثـار او نشـان  . نويسـان زن پيشـرو گذاشـت   نويسندگي كرد و پا جـاي پـاي داسـتان   

را در ) 1363(رمان كوتاه دو منظـره  عليزاده . نويسي استتوانمندي و قدرتش در داستان
كـران افـراد   هـاي بـي  پايان و دلتنگـي درونمايه داستان ملال بي. نويسد مي 1358د اسفن
هـاي اشـراقي بـه دنبـال راه     اشخاص از طريق خيالبافي و پنـاه بـردن بـه سـاحت    . است

قهرمـان  . انـد فهمند كه رستگار و سعادتمند نبوده اند؛ اما در مواجهه با واقعيت ميرستگاري
انگيـزي دارد امـا ناگهـان در پيـري در     گي يكنواخـت و غـم  داستان كارمندي است كه زند

مجلـه ادبـي گـردون از    . شـود گونه، دگرگون مياي عرفانمواجهه با جريان انقلاب با تجربه
دهنده ديدگاه ادبي اين نويسنده بـوده و  هايي با عليزاده، بازتابطريق ترتيب دادن مصاحبه

  .)38: 1374عليزاده، (است  به تثبيت جريان و نوع نويسندگي او كمك كرده
پـردازد  به شرح حالات دروني كسـاني مـي  ) 1378(هاي تهران عليزاده در رمان شب 

اشـرافي،  : ك.ر(كه خاستگاه طبقاتي بورژوا دارند و رنجشان از سر گرسنگي و فقـر نيسـت   

هاي اجتماعي پـيش  اجتماعي به توصيف حال و هواي جنبش -اين رمان سياسي. )1386
با وجود تنوع شخصيتي و موقعيتي زنان در اين رمان، تمـام آنهـا در   . پردازد ب مياز انقلا

اي كه برخي از زنـان خـود را   گونه اند؛ به از خوشبختي بهرهنهايت به نوعي ناخرسند و بي
اين زنان هـر كـدام بخشـي از هويـت زن     . شوندكنند و برخي ديگر قرباني ميقرباني مي

فضاي زنانه در اين رمان، غمبار و آشفته است؛ اما تمـام ايـن   . نندكايراني را بازنمايي مي
تحول و حركت زنـان سـنتي   «: تواند نشان از بروز تحول در سطح جامعه باشدحوادث مي

به سوي زناني مدرن و همچنين گذر از نابرابري و آشفتگي بـراي رسـيدن بـه عـدالت و     
  . )45: 1397محمودي و حيدري، ( »انسجام و آرامش

. اند هاي خود به اين موضوع جنگ پرداختهنويس نيز در داستانزنان داستان رخي ازب
، به مسائل و مشـكلات همسـران شـهدا    )1368(منيژه آرمين در داستان سرود اروندرود 

در همين رمان، سليمه، مادر شهيد، وقتـي خبـر شـهادت فرزنـدش را     . توجه كرده است
 »باد سياه«پور در شهرنوش پارسي .و مسرور استشنود نه تنها غمگين نيست كه شاد  مي
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هـاي نويسـنده پيرامـون جنـگ، بمبـاران و       ها و حديث نفـس تركيبي از خاطره) 1369(

در ايـران  ) 1358( »بزرگ بانوي روح من«از گلي ترقي داستان . ويراني روح ساخته است

نيـز زن  راضـيه تجـار   . منتشر شده است كه برخوردي با تجربـه انقـلاب و جنـگ اسـت    
تجـار در مجموعـه   . را از همـين منظـر آفريـده اسـت    ) 1372( »هاسفر به ريشه«داستان 

پردازد كه ياد و خـاطره عشـق چنـدين    ، به همسر شهيدي مي)1375(داستان هفت بند 
 »دختـر دريـايي مـن   «زهـرا زواريـان در   . كنـد هايش سنگيني مـي ساله همسرش بر شانه

وگـوي درونـي زنـي بـا شـوهر      كـه گفـت  ) 1372( »مهتـاب «و زهرا حسيني در ) 1373(

  .هاي ديگر پرداختن به جنگ استمفقودالاثرش است، از نمونه
هـا و  بـه آشـفتگي  ) 1373(هـا  زاده در داستان خاله سـرگردان چشـم  فرخنده حاجي

مرد جواني كـه  . پردازدروانيِ ناشي از جنگ و شرايط اجتماعي مي -فروپاشيدگي جسمي
است، چندي قبل به هنگام خدمت وظيفه در كوران جنگ از دكـل  كارمند يك كتابخانه 

او گرفتار تضادهاي درونـي  . برق افتاده است و حالا نه جانباز است و نه يك معلول عادي
آميـزد تـا   زاده واقعيت و كابوس را به هم ميحاجي. هاي عاطفي بسياري است و درگيري
انـد  انـد زنـدگي نكـرده   خواسـته ه ميطور ك يك، آنهايي را شكل دهد كه هيچ دنياي آدم

و مجموعــه ) 1361(ســنگر محمــود  زاده درمنصــوره شــريف. )1294: 1377ميرعابــديني، (
فريـده رازي در داسـتان   . به جنـگ پرداختـه اسـت   ) 1374(دان ميناكاري  داستان سرمه

، مصائب جنگ را با ايجاد تناقض ميان ذهنيت مـردي كـه   )1374( »پشت پرچين دلهره«

خيالات جنگ است و دنياي همسرش كه درگير مشكلات پيش پا افتـاده زنـدگي    درگير
شخصـيت زن  ) 1372(شيوا ارسطويي نيز در او را ديدم زيبا شدم . كنداست، پررنگ مي

امدادگري را ترسيم كرده كه به اميد استفاده از سهميه امدادگران در قبولي كنكـور، بـه   
او . شـود ري از مجروحي جنگـي دچـار تحـول مـي    اين كار روي آورده است؛ اما با پرستا

با يك بازگشت به گذشته و مـرور خـاطراتش، از   ) 1381( »تو رگي«همچنين در داستان 

گويد و روايتي زنانه و عاطفي از جنـگ  سرگذشت زنان امدادگر در زمان جنگ سخن مي
  .)161: 1398نجفيان و همكاران، (كند  از زاويه ديدي متفاوت ارائه مي

از منيژه جانقلي، خرمشهر، زمينة داستان قـرار  ) 1378(جوي من  و مان در جستدر ر
رمان از اشغال خرمشهر و حصر آبـادان  . جنگندگرفته و در آن، زنان، همدوش مردان مي
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در اين رمـان  . يابد شود و تا شكست حصر آبادان و نيز آزادي خرمشهر ادامه مي شروع مي
  . شودبا صفاتي نظير ايثار تحسين ميجوانبي از هويت اجتماعي ايراني 

هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و عـاطفي مطـرح معاصـر    مايهبلقيس سليماني از بن
دغدغه اصلي سليماني، موانع و مشكلات زنان در مسـير  . در آثار خود استفاده كرده است

نـد كـه در   كداستان زني را روايت مي) 1384(او در رمان بازي آخر بانو . رشد و كمال است
بحبوحه جنگ و تحت تاثير عواقـب و پيامـدهاي آن، بـه دليـل نداشـتن پشـتوانه محكـم        

گيرد؛ اما در نهايت بـا مقاومـت، پشـتكار و     خانوادگي و مالي در معرض سوءاستفاده قرار مي
از ) 1388(رمان بـه هـادس خـوش آمديـد     . اعتماد به نفس برنده نهايي بازي زندگي است

شخصـيت اصـلي زن داسـتان،    . شـود و حوادث زمـان جنـگ آغـاز مـي     سليماني با بمباران
وي . گردنـد نماينده زناني است كه بر اثر پيامدهاي جنگ، ناخواسته با مشكلاتي مواجه مي

   .داند راهكار جلوگيري از انحطاط در جامعه را بازگشت به سنت و رعايت حقوق زنان مي
  پسند هاي عامه روايت

پسـند نزديـك    هـاي عامـه   اند، بـه ژانـرِ داسـتان    زنان نوشتههايي كه  برخي از داستان
پسـند ارزش چنـداني   به زعم نمايندگان فرهنگ و ادبيات رسمي، ادبيـات عامـه  . شود مي

ها در سطح ذوق عامه مردم هسـتند، از ايـن جهـت چنـدان جـدي      اين نوع رمان. ندارند
هـا   در ايـن داسـتان  . انـد هاي پرفروشها اغلب در شمار كتاباين كتاب. شوند گرفته نمي

اي ها حول رابطهبه علاوه بيشتر رمان. هاي داستاني است زنان، ماية روايت    زندگي روزمره
پسند، مكان رخدادهاي داستاني بيشـتر خانـه   هاي عامهدر رمان. اندعاشقانه شكل گرفته

بـه  . اسـت است؛ زيرا تصوير زن در تفكر مردسالارانه سنتي به مفهوم خانـه گـره خـورده    
ها اغلب تكـراري  دليل فضاي تنگ و محدود خانه، رخدادها و تجربيات نقل شده در رمان

از . انـد ها را نه وقايع عيني، بلكه مرورهـاي ذهنـي تشـكل داده   بوده و بخشي از اين رمان
پســند زبــان ســاده و تهــي از هرگونــه صــناعات ادبــي، هــاي رمــان عامــهديگــر ويژگــي

گرايـي، كشـش و   ها، احساسـاتي گرايي شخصيتاده خطي، مطلقگرايي، روايت س واقعيت
  .)138: 1393زرلكي، (است ... اي، پايان خوش و تعليق متكي بر شگردهاي كليشه

گيري و گسترش اين نوع ادبي در ايران را بـه سـه دوره تـاريخي قابـل تقسـيم      شكل
  :است

را شـامل   50دهـه   تـا  20پسـند در ايـران از دهـه    گيري ادبيات عامهدوره اول شكل



   139 / سپيده سيدفرجي و همكاران؛ ... زنويسي زنان پس ا تحليل داستان
نويسي براي مطبوعات شروع شد و افـرادي ماننـد مرتضـي مشـفق     شود كه با پاورقي مي

دار در مطبوعات به شهرت هاي دنبالهبا نوشتن پاورقي... و  كاظمي، و حسينقلي مستعان
ايـن رونـد در   . هـا در قالـب كتـاب منتشـر شـد     بعدها متن برخي از اين پاورقي. رسيدند

پسند در ايران بـا ظهـور   دوره دوم ادبيات عامه. و پنجاه به اوج خود رسيد هاي چهل دهه
نويس شروع شد كه بسياري از آنها مضامين عاشقانه را در خلال ماجراهـاي  زنان داستان

نوشتند، بيشتر مخاطبان آنها نيز دختران جـوان و زنـان   سرگرم كننده در قالب رمان مي
لـيلا در  : توان به آثـار زيـر اشـاره كـرد    اند مينان نوشتههايي كه زاز ميان داستان. بودند

از پـوران  ) 1370(نوشته پري صابري، در پس آينـه و آتـش و بـاد    ) 1370(نصف جهان 
نويسـاني  نوشته پري منصـوري و آثـار متعـدد از پـاورقي    ) 1370(فرخزاد، بالاتر از عشق 

  .است 70دهه چون نسرين ثامني و فهيمه رحيمي كه اوج فعاليت ادبي آنان 
ظهور فهيمـه رحيمـي در   . ترين نويسنده اين دوره استفهميه رحيمي، شناخته شده

او . پسـند شـد  اي در حـوزه ادبيـات عامـه   گيري جريان تازهپايان دهه شصت، باعث شكل
انـد؛ از ايـن   بار تجديـد چـاپ شـده    10كه بسياري از آنها  رمان منتشر كرده 22بيش از 

 27بـا  ) 1372چ دوم ( بار چاپ در رتبه اول و اتوبـوس  33با  )1370(ميان رمان پنجره 
موضوع محوري روايت رمان پنجره، مـاجراي عشـق    .گيرندبار چاپ در رتبه دوم قرار مي

اما پس از مدتي به علـت    گزينند، زن و مردي است كه هر يك ناچار همسران ديگري مي
هـاي او بـه    زنان رمان. رسندمي شان، از قيد تعهد رها شده و به وصال هم مرگ همسران

. كوشـند  گويند و در راه رسيدن به آنها مـي  هاي غريزي خود سخن مي راحتي از خواسته
پردازد كـه  به زندگي دشوار دختري مي) 1363(زار نسرين ثامني، در رمان گلي در شوره

تأثير  ثامني .با معضلات اعتياد پدر، فقر اقتصادي و ضعف فرهنگي دست به گريبان است
. دهـد اين وضعيت را بر احوالات روحي اين دختر جوان كه در دوران بلوغ است نشان مي

اما در ادامه نحوه ايجاد عشق و علاقه بين او و پسري متمول و تضادهاي طبقـاتي آن دو  
همو در رمان عروس سـياه  . و در نهايت ازدواج و سعادتمندي او را به تصوير كشيده است

پردازد كه به اقتضاي سن و به دليل زنـدگي  سرنوشت دختر جواني مي، به )1372(پوش 
هاي توخـالي شـده   هاي زودگذر و محبتاي از هم پاشيده، دو بار گرفتار عشقدر خانواده

  .گردد و هر دوبار مجبور به جدايي از همسران خود مي
ي و ، يك داستان اصـل )1374(فتانه حاج سيدجوادي، در رمان پرفروش بامداد خمار 

كند كه در هر دوي آنها، كشمكش بر سر ازدواج دختـري   يك داستان فرعي را روايت مي
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بامداد خمار به عنوان بخشي از . از خانواده ثروتمند با پسري از طبقه پايين اجتماع است
اي جذاب در قالب فمينيسم ساختگي و با ظـاهري  يك دستگاه ايدئولوژيك، با خلق قصه

نه تـلاش كـرده اسـت، پدرسـالاري را امـري فطـري جلـوه دهـد         انقلابي و ساختارشـكنا 
  .)99: 1387؛ صادقي، 359: 1394طهماسبي و عاليشاهي، (

پسـند  ترين آثار عامـه اثر نازي صفوي كه يكي از پرفروش) 1378(رمان دالان بهشت 
پردازد كه در اثر توقع زياد و رفتارهاي ناپخته است، به زندگي و عشق دختر و پسري مي

اي در اين رمـان بـر خـلاف روال هميشـگي و كليشـه     . انجامدختر جوان، به جدايي ميد
هايي، راوي داسـتان دختـر جـواني اسـت كـه پـس از طـلاق بـه واكـاوي          چنين داستان

  .يابد پردازد و به خودشناسي دست ميرفتارهاي اشتباه خود مي
د كـه بـا حضـور و    نويسي از اوايل دهه هشتاد شروع ش ـدوره سوم اين جريان داستان

سال بوده  35تا  25درخشش دختران جوان همراه بوده كه ميانگين سني اغلب آنها بين 
لو اشاره كـرد كـه نخسـتين    توان به تكين حمزهاز نويسندگان اثرگذار اين دوره مي. است

اين داستان دربـاره دختـر   . سالگي نوشت 24، در سن )1380(رمان خود را، افسون سبز 
خواند و با اتفاقاتي در زندگي خصوصـي و  ويي است كه در تهران پزشكي ميجوان دانشج

شـهره وكيلـي، در رمـان شـب عروسـي مـن       . كنـد اش دست و پنجه نـرم مـي  خانوادگي
كند كه درصدد يـافتن اسـتقلال خـود    اي را بيان ميداستان دختر جوان مطلقه) 1383(

  .اين رمان را سيمين دانشور ستوده است. است
هـاي  آثار اين نويسندگان اغلب روابط اجتماعي و عاطفي جوانـان و چـالش   مضامين 

كننـدگي همـراه   احساسي در روابط خانوادگي ايشان است كه معمولاً با چاشـني سـرگرم  
علاوه بر موضوعات خانوادگي و عاطفي كه از مضامين اصـلي و ثابـت در آثـار    . بوده است

هاي اجتمـاعي و  اي مانند انواع آسيبائل تازهپسند بوده، مساين دوره از نويسندگان عامه
ها هم از موضوعات مورد علاقه نويسندگان تغيير سبك زندگي در ميان جوانان و خانواده

هـاي ميانسـالي در آثـار    همچنـين پـرداختن بـه مسـائل و بحـران     . اين دوره بوده اسـت 
دوره، افـزايش  هـاي اصـلي ايـن    از ويژگي. شودنويسندگان پيشكسوت اين دوره ديده مي

سابقه تعداد نويسـندگان و بـه تبـع آن ظهـور ناشـران اختصاصـي در حـوزه ادبيـات         بي
و  ...پسند مانند انتشارات شادان، علي، شقايق، بركه خورشيد، پرسـمان و شـالان و    عامه

  .پسند بوده است تشكيل انجمن نويسندگان عامه
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هاي الهه شرقي جدي با رمانتوان به رويا خسروناز نويسندگان شاخص اين دوره مي 

، عاطفـه  )1381(طلـوع سـپيده    فرناز نخعي بـا رمـان   ،)1383(و شب نيلوفري ) 1381(
، تويي )1382(هاي پاييز عريان ، مژگان مظفري با رمان)1388(منجزي با پرنده بهشتي 

 »خوابي كه تعبيرش تو بـودي «، شهلا آبنوس با مجموعه داستان )1388(در آسمان قلبم 

  . ، و نيز به بهار كرباسي و ساناز فرجي اشاره كرد)1383(
  روايت تقابل سنت و تجدد

سـنت از  . سنت مجموعه باورهايي است كه از نسلي به نسلي ديگر قابل انتقال اسـت 
شود و از سوي ديگر به هويـت   سو آيين و رسومي دارد كه به صورت جمعي انجام مي يك

ابتدا در رمان فارسي بازتاب داشته و بعد از  سنت و تجدد از .فردي اشخاص مرتبط است
هـاي تكنولـوژي   تقابل مؤلفـه . نويسان زن قرار گرفته استانقلاب نيز مورد توجه داستان

در اين دوران تغيير مراودات و مناسبات . بينيممي 60هاي دهه مدرن را با سنت در رمان
ان در اجتمـاع را شـاهد   ميان دختر و پسر و نگـاه متفـاوت بـه زن و حضـور بيشـتر بـانو      

هـاي  بـازخواني سـنت  . شـود دوگانگي در سنت و مدرنيته ايجاد مـي  70در دهه . هستيم
ديـدگاه   80در دهـه  . هاي ايـن دهـه اسـت   تاريخي و تلاش براي فهم مدرنيته از ويژگي

ها مورد توجه قرار دارد و حس نوستالژي نسـبت  انگاري ارزشنگر در تقابل با مطلقنسبي
  . )ب 1394عاملي رضايي، : ك.ر(كنيم  ا را مشاهده ميهبه سنت

، گـذار زن از سـنت بـه    )1367(طوبا و معناي شـب   پور در آثاري مثلگرايش پارسي
هايش بـه دنبـال نوجـويي و گريـز از مناسـبات سـاختار        او در خلال داستان. تجدد است

. ي جامعـه اسـت  هااين رمان او نقد سنت. جامعه سنتيِ تعريف شده از سوي مردان است
هـاي  بـه عنـوان دو تـن از شخصـيت    ) دختر طوبـا (و مونس ) فقط در اوايل زندگي(طوبا 
پور در داستان زنان بدون مـردان، نيـز   پارسي. شوند شكن و نوجو در رمان ظاهر ميسنت

پـور در  پارسـي . )85: 1390خسروي شكيب، (پردازد آگاهانه به به ستيز با باورهاي سنتي مي
ــگ   ــتان س ــد  داس ــتان بلن ــز از   ) 1369(و زمس ــان را راه گري ــيدن زن ــوزش و انديش آم

هـاي ايـن داسـتان بـر لـزوم      حوري بـه عنـوان يكـي از شخصـيت    . داندها مي محدوديت
كنـد؛ بـه عـلاوه از ازدواج گريـزان اسـت و آن را      ورزي و شناخت و آگاهي تاكيد مي عقل

. بان زني حسـاس و آگـاه اسـت   او نماينده ادبيات اعتراض از ز. داندموجب محدوديت مي
سـوادي زنـان در   كنـد كـه مـردان از بـي     پور در عقل آبي بر اين موضوع تأكيد ميپارسي

  .كنندجهت تسلط بر آنها استفاده مي
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كنـد  اي را روايت مـي داستان زندگي خانواده) 1370(فرشته مولوي در خانه ابر و باد 
او . شوددر نهايت از درون متلاشي مي اند و كه همه فرزندانش از هويت سنتي آن گريزان

را وارد ) از زن سنتي وابسته به مردان تـا زن مـدرن  (هاي متنوعي در اين رمان شخصيت
در پي آن هستند تا مرزهاي باورهـاي سـنتي را در هـم بشـكنند و بـراي       كرده است كه

  .سرنوشت خويش تصميم بگيرند
هـا،   سـنت ) 1372(و سـيريا سـيريا   ) 1368(پور در آثاري مثل اهل غرق  منيرو رواني

هـاي او  داسـتان . كنـد  مردم را در روستاهاي جنوب ايـران روايـت مـي     باورها و اعتقادات
). ويـژه زادگـاه او آبـادي جفـره    به(ها و باورهاي عاميانة جنوب است المعارف، افسانه دايره

زمينـه و فضـاي    پور كـه در  هاي روانييافته در رمانرسوم و باورهاي فولكلوريك انعكاس
هـاي  دنيـاي مردگـان، طبيعـت و موجـوداتش و جشـن     : دريا پديد آمده، با سه موضـوع 

پور در پيوند با دريا و  هاي روانيرو تمام زندگي مردمان داستاناز اين. موسمي پيوند دارد
او در رمـان اهـل غـرق نگـاه     . )131: 1395رضـايي،  (عناصر فرهنگي مـرتبط بـا آن اسـت    

هاي حاكم دارد؛ اما بعدها در مجموعه سـيريا سـيريا در   بت به بيشتر سنتاي نس پذيرنده
حين بيان برخي عقايد سنتي پيشين مردم جنوب، نادرست بودن آن باورها را نيز يادآور 

اي كـاملاً سـنتي مواجـه هسـتيم كـه در مسـير       در رمان اهل غرق ما با جامعـه .  شود مي
هـويتي و   زاع ميان سـنت و تجـدد و تـرس از بـي    اين رمان بر محور ن. مدرنيته قرار دارد
تصويري كه نويسـنده در ايـن رمـان ترسـيم كـرده، زوال و      . گرددها ميدگرديسي سنت

نيز مـاجراي  ) 1378(پور در كولي كنار آتش رواني. نابودي سنت در مقابل مدرنيته است
دنيـاي   كند كـه در حـال گـذار از جامعـه سـنتي بـه       زندگي يك دختر كولي را بيان مي

مدرنيته است؛ اما اين شخصيت بعد از فراز و نشيب بسيار دوباره به آغوش جامعه سـنتي  
  .)1396زاده و همكاران، قاسم: ك.ر(گردد بازمي

اثر مهين دانشور، راوي زوال اصالت روستايي ) 1372(رمان خانواده ميكائيل و اعقاب 
داري، ورق  دورة رونق بـاغ  در اين رمان پس از توصيف. شمسي است 1300هاي در سال

يابـد، صـنايع و    آيند، رفت و آمد به شهر افزايش مـي  مأموران دولت به ده مي: گردد برمي
رود و همـه چيـز بـا     شود، آداب و رسوم رو به فراموشي مـي  رونق مي هاي محلي بي حرفه

و نوسـتالژيِ فروپاشـي جهـان كهـن     . گيرد ورود عناصر مدرنيته در مسير ويراني قرار مي
صـدر را هـم تشـكيل    نوشـته شـيرين بنـي   ) 1372(بسامان، مضمون روسـتاي سـوخته   
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روح در نوشته شهلا پروين) 1378(هاي مجموعه حناي سوخته ماجراي داستان. دهد مي

مواجهـه سـنت   . دهد تا فضايي مناسب براي نقد سنت پديـد آيـد  محيطي سنتي رخ مي
به صورت توصيف حال و هوايي بومي در ها سنگواره شده و تجدد در ساختار اين داستان

  . )43: 1396شريلو و همكاران، (يابد فرم داستان تجلي مي
از زويـا پيـرزاد   ) 1382(كنيم جلوه ديگري از تقابل سنت و تجدد در رمان عادت مي

هـاي زنـان يـك خـانواده     شود كه در آن اين تقابل به صورت تقابل ميـان نسـل  ديده مي
  . شودميان زنان و مردان در طول زمان بازنمايي مي شهري و تغيير مناسبات

  

  گيرينتيجه

تغيير و تحولات جامعـه  . نويسي زنان از رخدادهاي مهم در ادبيات ايران است داستان
زنـانِ نويسـنده، در   . ايراني و نيز جامعة جهاني موجب افزايش تعداد زنان نويسـنده شـد  

. انـد تغييراتي در ساختار قديم آن ايجاد كـرده هايي پديد آوردند و داستان فارسي، جريان
هـا نداشـتند،   اي در داسـتان نويسي، كه زنان نقش محوريبر خلاف ساختار قديم داستان

هسـتند؛ آنهـادر    هامحوري داستان هاي نويسندگانِ زنِ معاصر، زنان شخصيت در داستان
. گـردد يشـان بازنمـايي مـي   شوند و جهان از ديدگاه و منظر اارتباط با مردان تعريف نمي

زيسته خويش را وارد داسـتان كـرده و از ايـن طريـق مخاطـب را بـا        زنان معاصر، تجربه
انـد از طريـق   زنان توانسـته . كنندروايت جديدي از بخش مغفول مانده جامعه مواجه مي

شان نسبت به دنياي اطراف ديد خود و شناخت و آگاهي روايت كردن ذهنيت زنانه، زاويه
  .وارد داستان كنند را

نويسـي   بخشـي از داسـتان  : توان به چند دسته تقسيم كرد نويسي زنان را مي داستان 
هـايي كـه در آنهـا شخصـيت اصـلي زن در      انديشانه دارد و در داسـتان  زنان زمينه هويت

هـا هـم بـه     يابي است، موقعيت زن در ايـن رمـان  وجوي خويشتن خويش و هويت جست
هـاي زنانـه كـه توصـيف     بخشي از آثار بـه روايـت  . ت و هم يابندهمثابه سوژه گمشده اس

  .پردازداست، مي...) از بعد هويتي، عاطفي، جنسيتي و (دنياي زنانه 
مسـائل   اند و اقسـام  هايي درباره مسائل سياسي پديد آورده برخي ديگر از زنان روايت 

  . اند هاي زنانه بازتاب داده سياسي را از منظر روايت
هـاي زنـدگي    هـا و داسـتان   هاي زنان نويسنده، شـرح تجربـه   ري از داستانبخش ديگ
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. شـود  پسند نزديك مي هاي عامه ها به ژانر داستان اين داستان. معمولي و روزمرّة آنهاست
. و در نهايت بخشي ديگر از جريان نويسندگي زنان روايتگر تقابل سنت و مدرنيتـه اسـت  

خيزند و گـاهي  گاهي به هواخواهي از سنت برمي زنان راوي تقابل سنت و تجدد هستند،
  .زنندها و باورهاي حاكم دست به اعتراض ميدر برابر سنت
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